
پیرامون رویداد لخت شدن یک زن در دانشگاه تھران 
در شرایط سلطھ فزاینده فقر و بیکاری و سرکوب در جامعھ تحت سلطھ ما و 

در  شرایطی کھ ھر روز موج جدیدی از مبارزات مستقیم توده ھای بھ جان 
آمده با شعارھای معیشتی و ضد دولتی در سراسر کشور مانند آواری بر سر 
رژیم ضد خلقی جمھوری اسلامی خراب شده است، انتشار ویدیوھای مربوط 

بھ زنی کھ تنھا با لباس ھای زیر خود در سکوی دانشگاه علوم و تحقیقات 
تھران نشستھ و بعد در آن محوطھ قدم می زند تا این کھ مأموران رژیم با 
خشونت وی را سوار ماشین خود کرده و با خود می برند، بھ مرکز ثقل 

بحث ھای روز و موضع گیری ھای متفاوت و بھ موضوعی برای دستگاه ھای 
تبلیغاتی غرب تبدیل شده است. 

تا آن جا کھ بھ دستگاه تبلیغاتی رژیم ضد خلقی و فریبکار جمھوری اسلامی باز می گردد آنھا در توجیھ اقدامات 
سرکوبگرانھ و زن ستیزانھ خویش کوشیده اند تا فرد نام برده را دچار "اختلال روانی" و بھ یک معنا "دیوانھ" جا بزنند 
و در رد این ادعا کھ وی پس از درگیری با یک بسیجی کھ بھ حجاب او گیر داده بود، لباس ھای پاره شده خود در آن 
درگیری را از تنش کنده است (این موضوع مستند نشده و ویدیویی ھم در این زمینھ پخش نشده است)، مدعی شده اند 
کھ او یک بیمار روانی بود و در نتیجھ وی را بھ یک بیمارستان روانی انتقال داده اند. با توجھ بھ شناخت و تجارب 
مردم ما از این رژیم فریبکار و زن ستیز، می توان با اطمینان تاکید کرد کھ ادعاھای حکومت در توضیح این رویداد 

کوچک ترین محلی از اعراب نداشتھ و حقیقت این مسالھ را روشن نمی سازد. 
از طرف دیگر در خصوص رویداد مورد بحث ابھامات متعددی وجود دارد. از جملھ فقدان آشکار اطلاعات مستند 

در مورد مشخصات زن نام برده را می توان ذکر کرد کھ حتی در لحن و محتوای گزارشات مدیای بین المللی نیز قابل 
مشاھده است. با توجھ بھ دستگیری او، سخنگوی دولت اصولا می بایست نام و مشخصات او را اعلام می کرد. اما 

وی تنھا از متأھل بودن او گفت و از بردن نام شوھرش نیز امتناع نمود. در ضمن تا کنون حتی یکی از 
ھمکلاسی ھایش مطلبی در مورد وی نگفتھ است. در ھمان حال بھ گزارش بی بی سی قبل از این کھ این زن در 

سکوی دانشگاه با لباس زیر دیده شود بھ چند کلاس درس رجوع کرده و ھنگامی کھ یک دانشجو دلیل این مراجعھ 
غیر مترقبھ را از وی سئوال کرده با جیغ و داد او مواجھ شده است. بدون آن کھ لازم باشد از ھمھ موارد مبھم در 

این مورد مثلا چرایی واکنش غیر فعال افراد حاضر در صحنھ بھ او، بھ گونھ ای کھ در ویدیوھای منتشر شده آشکار 
است، لیستی ارائھ شود اما ابھامات موجود باعث شده است کھ برداشت ھایی در میان گروھی از افراد و نیروھا بھ 
وجود آمده و از احتمال غیر خودجوش بودن این حرکت فردی و سازماندھی شدن آن برای بھره برداری ھای ضد 

انقلابی دشمن علیھ زنان و جنبش انقلابی توده ھای تحت ستم ایران، صحبت بھ میان آید. 

واقعیت این است کھ با در نظر گرفتن حد و صحت و سقم اطلاعات موجود، قضاوت درباره ی "خودجوش" بودن 
حرکت یک "زن عاصی" از قوانین زن ستیزانھ دیکتاتوری حاکم در دانشگاه و یا "پروژه" بودن آن، فاقد یک پاسخ 

واقعی و مسئولانھ در این لحظھ می باشد. بی شک آینده بھ طور قطع واقعیت چگونگی این رویداد را در مقابل 
ھمگان بھ نمایش خواھد گذارد. اما آن چھ کھ از نقطھ نظر منافع جنبش انقلابی مردم ایران علیھ دشمنان شان دارای 

اھمیت می باشد، موج تبلیغات بھ غایت فریب کارانھ و ارتجاعی ای ست کھ در ورای کارزار مربوط بھ این رویداد از 
سوی جبھھ متحدی از امپریالیست ھا، مرتجعین و سازشکاران رنگارنگ وطنی برای پمپاژ بھ افکار عمومی در 

جریان است. نقطھ مشترک در میان این نیروھا ستایش از لخت شدن زن نام برده و نام بردن از این حرکت بھ عنوان 
"سمبل" مقاومت علیھ رژیم جمھوری اسلامی است. 

در تبلیغات ریاکارانھ، این طور جلوه داده می شود کھ گویا لخت شدن در ملاء عام منعکس کننده جوھر انقلاب مردم 
ماست. در این میان افراد و نیروھای اصلاح طلب و بھ اصطلاح مخالف حکومت و اکثرا پرو امپریالیست ضمن 

تقدیس عریان گرایی، از آن بھ عنوان شیوه رادیکال مبارزاتی یاد کرده و بھ طور مثال ادعا می کنند کھ با این شیوه، 



زنان "بدن ھای شان را نمادِ اعتراض و طغیان علیھ زن ستیزی و استبداد کرده اند" (نرگس محمدی) و یا این کھ گویا 
بدن زن سلاح پرقدرتی علیھ زن ستیزی جمھوری اسلامی می باشد. آنھا از انقلاب ایران بھ مثابھ انقلاب زنانھ نام 

می برند و لخت شدن را شکلی از مبارزه مدنی کھ باید تکثیر شود جلوه می دھند تا بھ اصطلاح "انقلاب زن زندگی 
آزادی"، نامی کھ آنھا بھ تبع از بنگاه ھای تبلیغات امپریالیستی بھ جنبش انقلابی مردم تحت ستم و گرسنھ و تحت فشار 
دیکتاتوری جمھوری اسلامی داده اند، فراز جدیدی بیابد. بھ این ترتیب سیلی از این گونھ ایده ھای انحرافی و فاقد پایھ 
عینی در جامعھ تحت سلطھ ما در تقدیس برھنگی بھ عنوان یک شیوه مبارزاتی "فراز نوین" و "نماد پیکار" بھ راه 
افتاده است. در تبلیغات اینان جنبش مردم ما در سال ١۴٠١ با ھزاران کشتھ و مجروح و معلول گویا حداکثر برای 

رفع "حجاب" و تحقق "آزادی پوشش" و یا نداشتن پوشش برپا شد. در حالی کھ در واقعیت امر در آن سال توده 
گرسنھ و تحت فشارھای اجتماعی و سیاسی با ھدف تغییر مناسبات بھ غایت استثمارگرانھ و ارتجاعی موجود برای 

نان و کار و مسکن و آزادی آن جنبش عظیم را کھ ھنوز ھم لرزه بر اندام دشمنان و سرسپردگان بھ جمھوری 
اسلامی می اندازد، برپا کردند. 

حقیقت را بخواھیم تبلیغات انحرافی آگاھانھ ی رسانھ ھای غربی در مورد رویداد دانشگاه علوم و تحقیقات تھران، 
ھمچنین جان تازه ای بھ اپوزیسیون اصلاح طلب و ضد مردمی و در امتداد آنھا بھ برخی نیروھای سازشکار و 

فرصت طلب داده تا با نشخوار کردن ھمین ایده ھا بھ وظیفھ دائمی خود در تندپیچ ھای اجتماعی یعنی خاک پاشیدن بھ 
چشم کارگران و زحمتکشان و دختران و پسران جوان مبارز و رادیکال دست بزنند. اکنون غیر قابل انکار است کھ 

حرکت لخت شدن در داشگاه بھ ھر دلیلی کھ بوده باشد بھ دستاویز بزرگی برای افکار سازی توسط دستگاه ھای 
تبلیغاتی غرب تبدیل شده است. این دستگاه ھا ھمان ھایی ھستند کھ در اوج جنبش ھای توده ای چند سال اخیر در ھر 

بحرانی با خِست تمام مشغول سانسور اعمال انقلابی و شعارھای رادیکال دختران و زنان و مردان مبارز ما بودند. 
اکنون نیز کوشش دارند کھ خواست ھا و مطالبات اکثریت عظیم زنان و مردان زحمتکش در جنبش انقلابی را نھ 

تحقق "نان، کار، مسکن و آزادی" بلکھ حداکثر رفع محدودیت ھای غیر انسانی و ضد  خلقی نظیر حجاب اجباری جا 
بزنند. 

تبلیغات انحرافی حول موضوع اخیر در شرایطی بھ راه افتاده است کھ روزی نیست کھ فریاد ستم دیدگان جامعھ از 
کارگران تحت شدیدترین ظلم و ستم ھا گرفتھ تا پرستاران زحمتکش و تحت شدیدترین فشارھای کاری تا بازنشستگان 

تا دانشجویان معترض بھ امنیتی کردن فضای دانشگاه، تفکیک جنسیتی، سیاست زدایی از دانشگاه و معترض بھ 
کیفیت نازل غذا و غیره شنیده نشود. این اعتراضات علیھ رژیم وابستھ بھ امپریالیسم جمھوری اسلامی، امروز 

سراسر کشور را فرا گرفتھ است. فریادھای کارگران و زحمتکشان در شعارھایی نظیر "زیر بار تورم، شکستھ پشت 
مردم، روسری را رھا کن، تورم را مھار کن، حقوق عادلانھ حق مسلم ماست، تورم اسف بار، حاکم شده تو بازار، 
سفره بی نان ما، چھ می خواھید از جان ما، وعده وعید کافیھ، سفره ما خالیھ و ..." فضای جامعھ را پر کرده است. 

اما نھ این مبارزات و نھ حتی بھ قتل رسیدن وحشیانھ کارگران معدن طبس ھرگز در آنتن این رسانھ ھا قرار 
نمی گیرد. در واقع در شرایطی کھ صدای خرد شدن استخوان ھای میلیون ھا تن از زنان و مردان کارگر و زحمتکش 

در زیر چرخ استثمار و سرکوب نظام سرمایھ داری وابستھ بھ امپریالیسم جمھوری اسلامی بھ گوش می رسد، آنھا 
لخت شدن را وسیلھ ای جھت مبارزه با جمھوری اسلامی بھ نفع زنان جا می زنند کھ درست بھ منظور انحراف 

توجھ ھا از شرایط دھشتناکی صورت می گیرد کھ جمھوری اسلامی برای اکثریت مردم جامعھ ایران بھ وجود آورده 
است. فراتر و رسوا تر آن کھ برخی نیروھای اپورتونیست و فرصت طلب و سازشکار در این مورد نیز خود را بھ 

ارابھ تبلیغات امپریالیست ھا و مرتجعین در تقدیس عریان گرایی بھ مثابھ شیوه مبارزاتی وصل کرده و در حال 
برگزاری کمپین ھای لخت شدن در برخی شھرھای اروپایی ھستند. 

تبلیغ برای برھنھ شدن، بھ خصوص مورد توجھ اکثرا زنان طبقھ بالا و ثروتمند قرار دارد کھ ھیچ درکی از درد و 
رنج و مرگ تدریجی زنان و مردان کارگر و زحمتکشی کھ در این نظام استثمارگرانھ، گرسنھ و بی سرپناه و بیکار 

در زیر خط فقر جان می دھند، ندارند. بدون شک ھر انسان مسئولی می تواند متصور شود کھ اگر زنانی در ایران بھ 
لاطائلات روشنفکران مدافع این شیوه احیانا گوش داده و با حضور جمعی در خیابان ھای ایران بدن لخت خود را 

ابزاری جھت بھ اصطلاح مبارزه با جمھوری اسلامی قرار دھند، رژیم حاکم چگونھ این امر را بھ دستاویزی برای 



ایزولھ کردن مبارزات توده ھای ستم دیده قرار خواھد داد. واقعیت این است کھ در چارچوب دیکتاتوری عریان حاکم 
بر کشور ما، زنان رزمنده و مبارز ایران از طریق لخت شدن در خیابان ھا نمی توانند بساط حتی حجاب اجباری را 

در چارچوب این رژیم برکنند. 
حرکت زن دانشگاه علوم و تحقیقات تھران، بھ ھر صورتی کھ اتفاق افتاده باشد _چھ خودجوش و از سر استیصال و 
بھ مثایھ یک عصیان در جامعھ زن ستیز ایران کھ اولین نمونھ نیز نمی باشد، و چھ بھ عنوان یک حرکت سازمان یافتھ 

توسط دشمنان مردم ما_ نھ نماد و فراز نوینی را در مبارزه حق خواھانھ مردم ما علیھ امپریالیست ھای غارتگر و 
رژیم جمھوری اسلامی بھ نمایش می گذارد و نھ نشانھ "زنانھ" بودن انقلاب اجتماعی پیشاروی کارگران و 

زحمتکشان ماست. این حرکت بھ ھیچ وجھ یک راه نوین نجات بخش از بن بست مبارزاتی کنونی را عرضھ نمی کند. 
تبلیغات انحرافی مربوط بھ این رویداد نیز تنھا تلاشی از روی استیصال از سوی دشمنان مردم ما برای بھ حاشیھ 

راندن شیوه ھای مبارزاتی رادیکال و واقعا مؤثر مردمی است کھ توده ھای جان بھ لب رسیده ایران تا کنون در اعمال 
فداکارانھ و شجاعانھ خود نشان داده و کارآیی آن شیوه ھا را در مقابلھ با دشمن بھ ثبوت رسانده اند. 

مسلم است کھ یک نیروی مردمی و انقلابی از ھر گونھ اعتراض اصیل توده ھا بھ دیکتاتوری عریان و نظام حاکم 
ھر چقدر کوچک دفاع می کند. اما ضمن درک خشم زنان تحت ستم ایران کھ گاه با نمایش بدن لخت خود دست بھ 
یک عصیان کور می زنند، استفاده ابزاری از بدن زن برای ظاھرا مبارزه با آزادی پوشش بھ گونھ ای کھ تبلیغات 
انحرافی رسانھ ھای غرب و نیروھای سازشکار با کوتھ بینی و توھم بھ آن دامن می زنند، محکوم است. از این رو 

نیروھای مردمی و انقلابی در مقابل جایگزین کردن جنبش برھنگی بھ جای مبارزه رھایی بخش و انقلابی زنان ما با 
رژیم جمھوری اسلامی با تمام قوا می ایستند. 

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، خلق ھای محروم و سایر توده ھای تحت ستم ما در جریان ۴۵ سال مبارزات 
خونین و بی امان خود با جمھوری اسلامی دریافتھ اند کھ رھایی از چنگان این رژیم و سلطھ امپریالیست ھای غارتگر 
حامی آن از کانال یک مبارزه مسالمت آمیز و مدنی و در این بحث با عریان گری امکان پذیر نیست. دیکتاتوری حاکم 
با تشکل و سازمان یابی توده ھا و مسلح کردن آنان برای نابود کردن ستون فقرات این رژیم یعنی ماشین سرکوب آن 

در جریان یک جنگ توده ای طولانی از بین خواھد رفت. 

مرگ بر رژیم دیکتاتور و زن ستیز جمھوری اسلامی! 
درود بر زنان و مردانی کھ دوشادوشِ ھم علیھ ھرگونھ ظلم و ستم مبارزه می کنند. 

زنده باد انقلاب ستم دیدگان ایران برای رسیدن بھ نان، کار، مسکن و آزادی! 

چریکھای فدائی خلق ایران 
١۶ آبان ١۴٠٣ برابر با ۶ نوامبر ٢٠٢۴ 


